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آنالیز نــوع کنش و واکنش ابراهیــم حاتمی کیا و اهالی 
رســانه در جلســه مطبوعاتی بعد از نمایش »خروج« و 
اساســاً تنش و حواشــی پی در پی جاری در این جلسات 
بیــن عوامــل فیلم هــا و خبرنــگاران خصوصــاً در دوره 
اخیر جشــنواره بحث مفصلی دارد که از حیث شناخت 
شناســی عصبیت فعلی موجود در جامعه، ریشــه های 
جامعــه شناســی و رفتارهــای ناشــی از عــدم تحمــل 
حرف مخالف بین طرفین قابل بررســی است. رویکرد 
و دیدگاه هــا بــه ایــن موضــوع تفــاوت دارد و همــواره 
گروه هــای مخالــف و موافــق در پــی کلنجــار و تــاش 
در جهــت اقنــاع همدیگــر بوده انــد؛ بحثی کــه خارج از 

حوصله این یادداشت است.
اینجــا قرار اســت صرفــاً از فیلمســاز مطــرح و صاحب 
ســبکی حــرف بزنیم که برای ســینمای نحیــف ایران از 
دیرباز یک »برند« تلقی شــده و خــب طبیعتاً انتظارها 
از یــک برند اصلــی به مراتب فراتــر از نمونه های فیک 
و قابــی آن اســت. ابراهیــم حاتمــی کیــا همــان برنــد 
نادری اســت که همیشــه افــکار را ازعمــوم مخاطبان تا 
طیف های گســترده منتقدان، از دولتمردان و سیاسیون 
تا اپوزیســیون و روشــنفکران همزمان به خود معطوف 
کــرده. او بــه ظاهــر بــر مبنــای جدیــت در بیــان عقایــد 
بعضاً متناقضش قرار اســت نقش ایــن برند با کیفیت 
را همچنان بدرســتی و بــه تمامی ایفا کند. اما براســتی 
آیا هنوز هم طرفداران این مارک معتبر همچون سابق 
برایش ســر و دست می شکنند؟ آیا حاتمی کیا همچون 
سال های نه چندان دور، استادانه راوی التهابات جاری 
و ســاری در جامعه اش اســت؟ اصــاً او در حال حاضر 
کــدام قشــر و عقیــده را نمایندگــی می کند؟ براســتی او 
در حــال حاضر چــه می خواهــد؟ تکلیفش بــا خودش 
چیســت؟ خاســتگاه اعتراض و خشــم درونی اش، چه 
در فیلــم و چــه در برخــورد با منتقدانش، از کجا ناشــی 
می شــود؟ این حجــم ســردرگمی در بیــان روایت، این 
الکــن بودن کاراکترهــا در چند فیلم اخیرش، این ســیر 
نزولی که از فیلم »دعوت« به بعد شــروع شــده، تا کجا 
قــرار اســت ادامه یابــد؟ آخر این ســقوط بــه کجا ختم 
می شــود؟ زوال تدریجی یا انهدام ناگهانی؟! آیا بعد از 
افــت کاری برخی بزرگان و پیشکســوتان ســینما که آثار 
جدیدشــان حتــی قابــل ترحم هم نیســت حــالا نوبت 

افول حاتمی کیاست؟
»خــروج« دقیقــاً چــه می خواهــد بگوید؟ اصــاً حرف 
حســابش چیســت؟ اعتــراض مســالمت آمیز عده ای 
کشــاورز روســتایی که حالا طغیان کرده اند و یک شــبه 
ناگهــان دل بــه دریــا زده انــد و راهــی مرکــز می شــوند 
یــا نــه؛ مثــاً بــه قــول آقــای مشــاور رئیــس جمهوری 
فیلــم، می خواهنــد تشــویش اذهــان عمومــی کننــد؟ 
قــرار اســت این بنــدگان مفلس و ســتم دیــده خدا در 
ایــن مســیر پرفــراز و نشــیب مثــاً طــی طریــق کنند؟ 
پــس چرا این اعتــراض به ظاهــر آرام دهقانــان، ما را 
مجــاب نمی کنــد؟ چــرا اغلب مخاطبــان فیلــم که از 
قضــا به خاطر اتفاقات تلخ اخیــر در جامعه، ماه های 
ملتهبــی را گذرانده اند، نمی توانند بــا این کاراکترهای 
اینقــدر  چــرا  کننــد؟  پنــداری  همــذات  معتــرض 
انتخــاب بازیگــران دهقانان غلط اســت، چــرا بازی ها 
آثــار معمولــی  و شــخصیت پردازی شــان در ســطح 
تلویزیــون، ســطحی، تصنعــی، کاریکاتورگونــه و هجو 
مانده اســت؟ رحمت »خروج« چــرا مثل حاج کاظم 
»آژانــس شیشــه ای« از ما دلبری نمی کنــد؟ چرا مثل 
فریادهــای دایــی غفــور »بــوی پیراهــن یوســف« مو را 
بــه تن ما ســیخ نمی کند؟ چرا مثل ناله هــا و رنج های 
ســعید »از کرخه تا راین« برایمان اشک انگیز نیست؟ 
چرا دیالوگ های قهرمان جدید آقای کارگردان اینقدر 
باسمه ای و کلیشه ای شده است؟ چرا اغلب منتقدان 
و مخاطبــان بــرای ایــن فیلم مثــل آژانس و یوســف و 
کرخــه و ارغوان و روبان کــف نمی زنند؟ مثاً قرار بوده 
رحمــت همــان حــاج کاظــم تحلیل رفته ای باشــد که 
حــالا منزوی و بال شکســته در گوشــه ای از بیابان پنبه 
کاری کند؛ یا نه، این یک قهرمان تازه متولد شده آقای 
فیلمســاز اســت؟ در اینجا حتی فرامرز قریبیان هم با  
وجــود تاش بســیارش انــگار ناتوان اســت، از بس که 

شخصیت پردازی در قصه لرزان است.
»خــروج« بواقــع تنهــا یــک فیلــم تلویزیونــی تکنیکال 
اســت و نــه بیشــتر. فیلــم یک ایــده طایی و نــاب دارد 
اما در روایت و قصه بشــدت لاغر اســت. حتی می توان 
گفــت تا 10 دقیقه ابتــدای فیلم، جایی که در دل دنیای 
غریب و تنهای قهرمان فیلم پرسه می زنیم، همه چیز 
آرمان گرایانه و انتزاعی است با تصویرهای بکر و فضای 
کابویی سینمای کاسیک قابل دفاع اما از جایی به بعد 
که ناگهان افراد متفرقه خود را به قهرمان فیلم الصاق 
می کننــد و همراهــش به جــاده می زنند، همــه چیز در 
هم می ریزد، اتمســفر قصه عوض می شود و این تغییر 
لحــن غیرعامدانــه بــه مــذاق تماشــاچی تشــنه خوش 
نمی آید. بواقع فیلمســاز کارکشته ما توان کشاندن یک 
قصــه جاده ای را ندارد. حاتمی کیا تراکتورها را به جاده 
می اندازد و یک زن تراکتورسوار هم در دل داستان قرار 
داده که شــاید ابتــدا روی کاغذ ایده بدیع و جذابی بوده 
اما ضعف در شــخصیت پردازی و لکنت در قصه گویی 

فیلمش را به ورطه سقوط انداخته است.
»خروج« اشــتباه ناخواســته فیلمسازی اســت که اتفاقاً 
همچنان شــمایل ایســتادن روی قله به خــود می گیرد، 
همچنــان در لَفافــه، مدعــی پرچــم داری معترضــان و 
طلبکاری از زمین و زمان است، طلبکاری از هرکسی که 
به او و نگاهش نقد داشته باشد، از خبرنگار و منتقدانی 
کــه بــدون هیــچ قصــد و غرضــی تنهــا نگــران ارتجــاع 
حرفه ای فیلمساز محبوب ســابق شان هستند. افرادی 
کــه با نگاهی دلســوزانه و بــه دور از محافظه کاری، تنها 
هدف شــان جلوگیری از ســقوط و پایــان تاریخ مصرف 

این برند قدیمی سینمای ایران است.
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خود را وامدار موسیقی
فولکلور می دانم

گفت و گو با عاشیق حسن اسکندری
به بهانه تجلیل از مقام هنری او  در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

برداشت نگرانی یا ناراحت؟
آمــوزش اول کتاب هــای  آنچــه 

فیلم نامه نویســی بــه فراگیــران 
پیشــنهاد می کننــد، این اســت کــه اتفاقات 
داســتانی و انتخاب و رفتار شــخصیت های 
فیلــم، باید به گونه ای باشــند کــه مخاطب 
در همــه لحظــات، دنبال کردن سرنوشــت 
شــخصیت ها برایش مهم باشد. مخاطب 
باید در بیشتر گونه های فیلم سازی، نسبت 
به تصمیم های کاراکتر، حساســیت نشــان 
بدهــد، پایــان داســتان برایش مهم باشــد 
و تصمیــم شــخصیت  اصلــی را تصمیــم 
خودش بدانــد. اصاً مخاطــب باید نگران 
شــخصیت ها باشــد. بیشــتر فیلم های این 
قبلــی  تلــخ  فیلم هــای  تحت تأثیــر  دوره 
بــه  اجتماعــی،  ناراحت کننــده  اتفاقــات  و 
روایــت داســتان غم انگیــز شــخصیت های 
درمانــده اکتفــا کردنــد. یعنــی مخاطب در 
دل یــک ســاختمان فیلم نامــه پرکشــش، 
نگران و همراه شخصیت ها نمی شد، بلکه 
بــرای حالت پرافســوس و بیچارگی تمام و 
کمالشــان ناراحت می شد. به عبارت دیگر، 
متأســفانه نمایش فقــر و درماندگی خارج 
از الزامــات روایت در ســینمای ایران، دارد 
بــه یک امتیــاز تبدیل می شــود و جشــنواره 
می کنــد.  تقویــت  را  نگرانــی  ایــن  امســال 
ناراحتی برای شخصیت ها به جای نگرانی 

برای آنها!
ایــن بــدان معنا نیســت کــه تلخــی فیلم ها 
داده  رخ  کــه  اتفاقــی  اســت؛  نقــص  یــک 
منجــر  تلخی هــا  نمایــش  کــه  اســت  ایــن 
شــخصیت ها  دنیــای  بــا  کلنجاررفتــن  بــه 
نمی شــود. اصاً شــخصیت ها فرازوفرودی 
ندارنــد و از همان ابتدا محکوم به بیچارگی 
محتوم و قطعی هســتند. این نــوع فیلم ها 
مثــل  درســت  می کننــد؛  خســته  را  آدم 
شــنیدن یــک خبر بــد. امــا در ملودرام های 
موفــق، بــا اینکــه بــرای شــخصیت اصلی و 
سرنوشــتش دل می ســوزانی، امــا به خاطــر 
روایــت فرازوفرودهــا، بــه بغضــی شــیرین 
برای فرجام شــخصیت می رســی و اشــکی 

کــه برایــش می ریــزی، حســی خــوب بــه تو 
می دهــد. مثــل اشــک ریختــن برای کســی 
شــاخص ترین  مــی داری.  دوســتش  کــه 
ایــن  در  روایــت  گونــه   ایــن   موفق تریــن  و 
جشــنواره، فیلــم آتابــای )نیکــی کریمــی( 
بود کــه در آن، مخاطب، نگران شــخصیت 
آتابای می شــود و با همه بغض و اندوه، به 
جهــت رویارویی با یک موقعیت عاشــقانه 
و ســرزنده، در پایان حســی خــوب را تجربه 

می کند.

برداشت فرهادی یا روستایی؟
بــرای دوم تنهــا  نــه  جشــنواره ها 

آینــده  بــرای  بلکــه  برنــدگان، 
سینما هم مهم هستند. جشنواره ها و جوایز 
ســینمایی نقــش مهمــی در جهت دهی به 
آینده سینما دارند؛ چه جشنواره ای داخلی 
مثــل فجــر و چــه جشــنواره های خارجــی. 
بعــد از درخشــش آثــار اصغر فرهــادی در 
جشــنواره های معتبــر، فیلم ســازان زیادی 
تحت تأثیر این آثار فیلم ســاختند. تا جایی 
که فضای اخاقی آشنای سینمای فرهادی 
به شــکلی غیرمنطقی و زننــده در خیلی از 
فیلم هــای ســینمای ایــران تکــرار شــدند و 
البته در بیشــتر مــوارد، تجربه هــای موفقی 
نبودنــد. بــا موفقیــت ســعید روســتایی در 
جشنواره فجر، این رونوشت های سینمایی 
از  بیشــتر  و  ایــران  ســینمای  در  دیگــر  بــار 
شــدند.  دیــده  جــوان  فیلم ســازان  ســوی 
جشــنواره امســال بیش از هر زمان دیگری 
زنــگ خطــر تقلیــد کورکورانــه و بی میلــی 
فیلم ســازان بــه تجربــه فضاهــای جدید را 
بــه صــدا درآورد؛ تعلیق هــا و دوراهی های 
اخاقی شخصیت های فیلم من می ترسم 
)بهنام بهزادی( یا حــذف صحنه حادثه از 
روایت و دنبال اصل ماجرای حادثه گشتن 
در فیلــم »پدران« )ســالم صلواتــی(، تنها 
دو نمونــه جشــنواره امســال از دلباختگــی 
فیلم ســازان به فرمول های جواب پس داده 
سینمای فرهادی بودند؛ در فیلم »پدران« 
صحنه  ای هست که یکی از شخصیت ها به 

دفتــر یک مدرســه مــی رود و بــا عصبانیت 
دنبــال یک نفر می گــردد و معلــم را بابت 
قضیــه شــهادت دادگاه تهدیــد می کنــد و 
دیگــران بیرونــش می کننــد. ماجــرای این 
بازیگــران،  اجــرای  نحــوه  حتــی  و  صحنــه 
خیلــی یــادآور حضــور شــهاب حســینی در 
بــرای  ریاضــی  معلــم  تهدیــد  و  مدرســه 
شــهادت در دادگاه اســت. از طــرف دیگــر، 
برون ریــزی زیاد بازیگــران در زمان اجرا که 
از ماهیــت عریــان و عربده کــش کاراکترهــا 
تأثیرپذیــری  وضــوح  بــه  می شــود،  ناشــی 
فیلم سازان از آثار دیده شده و تحسین شده 
»ابدویــک روز« و »متــری شــیش ونیــم« و 
یــادآور  را  زنــگ زده«  کوچــک  »مغزهــای 

می شوند.

آپارتمان نشینی یا حاشیه نشینی؟ برداشت
کــه سوم نوشــتیم  و  گفتیــم  ســال ها 

چــرا ماجــرای اکثــر فیلم هــا در 
تصویــری  و  می افتــد  اتفــاق  آپارتمان هــا 
فیلم هــا  در  دیگــر  زندگی هــای  و  شــهر  از 
نمی بینیــم. واکنش بــه ایــن انتقادها به دو 
شــکل در جشــنواره امســال قابــل ردگیــری 
بــود؛ نخســت هوشــمندی نیکــی کریمــی، 
بــرای  فرشــباف  مرتضــی  و  ارک  بــرادران 
جغرافیــا،  یــک  در  فیلم هایشــان  روایــت 
فرهنگ و زبان متفاوت. واکنش دیگر ورطه 
تکراری دیگری به شــکل حاشیه نشــینی در 
فیلم ها اســت. تحت تأثیر همان فیلم های 
نــام برده شــده در مورد قبــل و حجم بالای 
انتقاد از ســینمای آپارتمانی، تعداد زیادی 
فیلــم در ســینمای ایران ســاخته می شــوند 
که بــرای بیــان فاکــت و فقر شــخصیت ها 
بــه جغرافیــای نامعلــوم حاشــیه شــهرها 
نمایــش  پیداکــردن  رواج  می آورنــد.  رو 
در  ناکجاآبادهــا  روایــت  و  حاشیه نشــینی 
سینمای داســتانی که نیازمند زمان و مکان 
معلــوم روایت اســت، نمی توانــد فضیلتی 

برای سال سینمایی پیش رویمان باشد.

حتی آســمان هــم به حــال من  برداشت
می گرید!چهارم

نــام نمی بــرم. حــدود نیمــی از 
فیلم هــای امســال بــه شــکل بیمارگونــه ای 
از عناصــری کلیشــه ای مثــل باریــدن باران 
به وقــت ناراحتی شــخصیت های داســتان 
استفاده کردند. در جشنواره گذشته باریدن 
»سرخپوســت«،  مثــل  فیلمــی  در  بــاران 
رنــگ تصویــر  و  اینکــه حال وهــوا  عاوه بــر 
فیلم را عوض می کرد، می توانســت در دل 
روایت، منطقی مثل گره خوردن تأثیر باران 
بر پاک شــدن واکــس روی تخته ســنگ پیدا 

کند و در برماشدن راز داستان برای سرگرد 
امســال  آثــار  در  بشــود.  تأثیرگــذار  جاهــد 
باریــدن  پرطرفــدار،  پادکســت های  مثــل 
غمگیــن  دیالوگ هــای  بــا  همــواره  بــاران 
شــخصیت ها همــراه می شــود. از نظر هیچ 
تئــوری ای در ســینما نمی شــود بــه بی وقفه 
می شــود  تنهــا  گرفــت،  ایــراد  باریدن هــا 
خاقیــت پایین برای روایــت غم صحنه ها 
را متذکــر شــد. در کارگردانی فیلــم، به غیر 
از باریدن باران و سیگارکشــیدن شــخصیت 
بــه هنــگام شــنیدن خبر بــد، انــدوه و غصه 
صحنه ها را چگونه می توان خلق کرد؟ باید 

تا می شود از این کلیشه ها گریخت.

گفتــی  چــو  می جملــه  عیــب  برداشت
هنرش نیز بگوپنجم

ســال های قبل موضــوع انفعال 
بیش ازحــد شــخصیت ها در آثــار جشــنواره 
مطــرح بــود. نکتــه امیدوارکننــده در جهت 
رســیدن بــه یــک ســینمای موفــق روایت گر 
و قهرمان پــرداز، فــرار از انفعــال خیلــی از 
فیلم هــا در مرحلــه شــخصیت پردازی بود. 
در بســیاری از فیلم هایــی کــه پشت ســرهم 
در جشنواره امسال دیدیم، شخصیت هایی 
خلق شــده بودند کــه برای آن چه برایشــان 
و  می جنگیدنــد  می کــرد،  جلــوه  مهــم 
را  تبعــات و هزینه هــای ظهــور فردیتشــان 
هــم می پذیرفتنــد. شاخص ترینشــان فیلم 
آن  اصلــی  شــخصیت  کــه  بــود  »خــروج« 
به دنبــال یــک مطالبــه از ریاســت جمهوری 
یــک مســیر قهرمانانه را طی کــرد. یا کاراکتر 
فضلــی در فیلم کیمیایی کــه از همان قطار 
قهرمان پرور فیلمساز پیاده شد و برای بقای 
خانواده بــه یک عصیان گری منحصربه فرد 
رسید. در فیلم »عامه پسند« همان شمایل 
فردیت گرا در مقام یک شــخصیت زن روی 
پــرده ســینما آمــد؛ زنــی که بــرای ایســتادن 
خواســته های  بــروز  و  خــودش  پــای  روی 
ســرکوب شــده اش بدوبــی راه اطرافیانش را 
بــه جان خرید و برای مطالباتش از زندگی، 

تمام قــد جنگیــد. نــوع دیگر ایــن زن های 
مســتقل و فاعــل در »بی صــدا حلزون« 

دیده شــد که آن تک روی و نهراســیدن 
از مســیر، بــا مهــر مادری و مشــکات 
شــد.  همــراه  ناشــنوا  کــودک  یــک 
نمونه هــای این چنینی در جشــنواره 
امســال کــم نبودنــد. ایــن می تواند 
ســینمای  یــک  بــه  رســیدن  بــرای 
کنش منــد و کمــک بــه جامعــه ای 
که انفعال و کم طاقتی آدم هایش 
پیش تر در ســینما دیده شده بود، 

امیدوارکننده به نظر برسد.

آثــار  می شــود  دیگــر  منظرهــای  خیلــی  از 
مشابه جشنواره امســال را دسته بندی کرد. 
مخاطب این دســته بندی ها هــم می توانند 
و  باشــند  فجــر  جشــنواره  دنبال کننــدگان 
هم مدیــران فرهنگــی. مدیــران فرهنگی و 
تأثیرگذاران عرصه هنر می توانند از دل این 
دســته بندی ها به تصمیمــات اثرگذاری به 

نفع آینده برسند.
یکــی از نکاتی کــه حتماً در ســال پیش روی 
مشــکات  اســت،  اهمیــت  حائــز  ســینما 
گیشــه ها  کم فروغــی  و  اکــران  احتمالــی 
اســت. آثــار جشــنواره امســال بــه گونــه ای 
بعــد  ســال  گیشــه  رونــق  بــه  کــه  نبودنــد 
امیــدوار باشــیم. امــا بــا مدیریــت اکران هــا 
و  مهــم  فیلم هــای  مناســب  توزیــع  و 
پرطرفــدار در طول ســال می شــود گیشــه را 
 با همیــن فیلم های نه چندان امیدوارکننده 

سرپا نگه داشت.

در بسیاری از فیلم هایی 
که در جشنواره دیدیم، 

شخصیت هایی 
خلق شده بودند که 

برای آن چه برایشان 
مهم جلوه می کرد، 

می جنگیدند. 
شاخص ترینشان 

فیلم »خروج« بود که 
شخصیت اصلی آن 

به دنبال یک مطالبه از 
ریاست جمهوری یک 

مسیر قهرمانانه را طی 
کرد

محمدحسین گودرزی

 جشنواره فیلم فجر 38 
در پنج برداشت

ســال تحویل شــد. ســال نوی ســینمای ایران؛ و حــالا که صبح روز بعد از ســال نو اســت، 
همــان حس وحال بعد از ســال تحویل هــم به جا مانده. همه خرید شــب عیــد و هیجان 
ســال  تحویل، به نظر شوق کودکانه ای می آید اما هرســال همین است. هیچ گاه نمی شود 
به اســتقبال ســال نو نرفت. حالا اما که گرد و غبار خوابیده، هوای ســینما شــبیه به غروب 
ســیزده به در اســت؛ و باید به یک ســال پیش رو فکر کرد. خاصیت تماشــای پشت سرهم 
فیلم ها در روزهای جشــنواره این است که بیشــتر از دیگر مواقع سال، مشابهت فیلم ها را 
درک می کنی و تفاوت های خلاقانه فیلم ها، در تماشــای ســریالی آنهــا برایت پررنگ تر از 
دیگر زمان ها به نظر می رسد. چنین است که می شود در چند پاراگراف فضای کلی فیلم ها 

را در چند دسته بندی مرور کرد.
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قهرمان های عمل گرا  
اقلیم های متفاوت  

الگوپذیری های ناامیدکننده

چرا »خروج« در جشنواره موفق نبود؟


